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حضرت علی علیه السلام پس از پیامبر اسلام، شایسته ترین فرد عالی بCCرای اداره
ی اسلامی بود. بجز حضرت رسول صلی اللCCه علیCCه و آلCCه و سCCلم، هیچامور جامعه

کس از نظCCر فضCCیلت، تقCCوا، بینش فقهی، قضCCایی، جهCCاد و کوشCCش در راه خCCدا و
ی حضرت علی علیه السلام نمی رسید. بCCه دلیCCلسایر صفات عالی انسانی به پایه

ها، آن حضرت بارها به دستور خدا و توسط پیامبر اسCCلام بCCه عنCCوانهمین شایستگی
رفت  که پسرهبر آینده مسلمانان معرفی شده بود بنابراین از این نظر، انتظار می

از درگذشت پیامبر، بلافاصله علی علیه السCCلام، زمCCام امCCور را در دسCCت گرفتCCه و
رهبری مسلمین را ادامه دهد. اما عملا چنین نشد و خواص با سابقه درخشان عصر
حضCCرت علی علیCCه السCCلام، دچCCار انحCCراف گردیCCده و مقابCCل ولی اللCCه ایسCCتادند.
پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. با مراجعه به منابع مکتوب، این
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انحراف خواص، حضرت علی علیCCه السCCلام، خCCواص، زبCCیر، طلحCCه،: کلید واژگان
نهج البلاغة
مقدمه

ی کمCCال انسCCانیت اسCCت. پیCCامبر اعظمی بشریت و جوهره علی علیه السلام نخبه
درباره جایگاه امیرالمومنین علیه السلام، اینطور فرمودند:" یا علی! أنت عبقCCریهّم؛

( و نیز خCود حضCCرت در معCرفیC،627 11ق،1413تویی گزیده خلق")متقی هندی،
خود فرمودند: به خدا سوگند! کلمه ای از حق را نپوشاندم، هیچ گCCاه دروغی نگفتCCه
ام، و از روز نخسCCت، بCCه این مقCCام خلافت و چCCنین روزی خCCبر داده شCCدم")نهج

(. علی علیه السلام نه تنها در جهان خاکی درخشید و مظهر اسماء16البلاغه،خطبه
و صفات حق و تجلی جمال و جلال کبریایی شد، بلکه در آخرت نCCیز پرتCCو جمCCالش،
روشCCنگر محفCCل قدسCCیان و کروبیCCان اسCCت. پیCCامبر اعظم، او را اینگونCCه معCCرفی

است:" علی بن ابی طالب علیه السلام یزهر فی الجنة ککوکب الصCCبح لأهCCلنموده
کند؛ آنگونه که ستاره صبح برایالدنیا" علی بن ابی طالب در بهشت نورافشانی می

مردم دنیا. و همچنین ایشان را از عطایای الهی بر خود شمرد و فرمود:" و أعطانی
CCّک ولیّ المومCCنین بعCCدی)متقی هنCCدی،همCCان، (. ولایت او هم از625-611فیCCک أن

است. " یا أبا محمد! والله ماجاءت ولایCCة علی بنها و با سخن پروردگار آمدهآسمان
(. اینC،443 1375،1ابی طالب من الارض و جاءت من السماء مشافهة...")کلینی،

ولایت و رهبری را خداوند برای ایشان مقرر فرمود.
  پس از درگذشCCت پیCامبر اسCCلام، بCه رغم تأکیCدات ایشCان در غCCدیر خم مبCCنی بCCر
جانشینی حضرت علی علیه السلام، جماعتی از انصار با حضور نخبگCCانی از قCCریش
به نام ابوبکر و عمر در سقیفه بنی ساعده گردهم آمدند تا مسئله جانشCCینی پیCCامبر
را در میان خود حل کنند، این در حالی بود که علی علیه السلام و زبCCیر و طلحCCه در

(.2،565خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها حضور داشتند)ابن هشام، 
بخاطر سکوت و بی تدبیری مردم، خلفایی انتخاب شده و بر مردم زعCCامت کردنCCد.

ها و با دیدن بی عدالتی ها، مردم جامعه، نیاز به رهبر الهی را دربعد از گذشت سال
خود احساس کرده و با اصرار به علی بن ابی طالب علیه السلام، تصمیم به جبران

ها، بعضی از خواص مانند طلحه و زبیر، با سCCابقهاشتباهات خود نمودند. در این سال
درخشان در اسلام همراه و هم سفره حضرت علی علیCCه السCCلام ماندنCCد، ولی این
همراهی شان طولی نکشید و دچار انحراف شده و تا جایی پیش رفتند که بCCر روی

ولی الله شمشیر کشیدند.
پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که علت انحراف این خCCواص

چه بود؟
هایی در این زمینه انجام گرفتCCه اسCCت ماننCCد؛"مناسCCبات حضCCرت علی علیCCهپژوهش

؛ "خCCواص1397السلام با زبیر بن عوام در عصر خلفای راشCCدین"، علی سCCرافراز،
؛ "مCCاهیت رفتCCار سCCران جمCCل در1393امت و جنگ جمCCل"،محمCCد عCCرب صCCالحی،
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ی این آثCCار؛ و...کCCه در همCCه1394ماجرای سقوط بصره"، میری، وجیهه، و دیگران،
به مسئله انحراف دقت و اشCCاره شCCده اسCCت. پCCژوهش حاضCر در صCCدد اسCCت کCCه

ی خواص را بصCCورت دقیCCق بیCCان نمCCوده و علتعلاوه بر بیان علت انحراف، سابقه
انحراف را ذکر نماید تا تطبیق این نکات، سCCبب دقت در احCCوال و افعCCال منتظCCران

حضرت حجت علیه السلام شود. 
گویCCد، از مCCرگ پCCدر یCCا مCCادرگاه که امیرالمومنین از آلام و مصائب خود سخن می آن

آورد حتی مصیبت مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سCCلم وکمتر سخن به میان می
از آن پس فاطمه زهرا سلام الله علیها- هر چند برای آن حضCCرت بسCCیار سCCنگین و

نگرد، بلکه بعُدکمرشکن بود- بر محور محدود عواطف انسانی و پیوند خانوادگی نمی
چنان کCCه سCCتم دردهد. هممعنوی مصیبت و آثار نامطلوب آن را مورد توجه قرار می

حق اهل بیت از آن بابت کCCه سCCتم بCCر اسCCلام و تعCCرض بCCه حCCریم الهی و گسCCتاخی
های انسانی است، بیشتر علی علیه السلام و خانCCدانش رانسبت به کرامت و ارزش

(.62شود)نهج البلاغه،نامهآزارد تا آنچه به حیات شخصی آنان مربوط میمی
 مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام از این مقوله اسCCت، همCCانطور کCCه خودشCCان

ها و شمار تارهای مCCوی،فرمودند:" لقَد ظلُمِتُ عدد المدر و الوبر؛ به عدد سنگریزه
خCCوانیم:" أنت(. در زیCCارت حضCCرت میCC،373 28است") مجلسی،بر من ستم شده

أولُّ مظلومٍ") مفاتیح الجنان، زیارت مطلقه امیرالمومنین، زیارت پنجم.(. پیامبر بCCر
مظلومیتش گریست و خود نیز از شرح مظلومیت خود مکCCرر سCCخن گفت. آن چCCه

افزاید  باطل بودن راه دشمنان او و بی وفایی یاران امام با آنبر این مظلومیت می
حضرت و بهانه جویی آنها در دفاع از حق و استواری پیروان باطل در راهی بود کCCه

پیمودند.و این همان درد جانسوزی است که حضCCرت را آزرده و زبCCان بCCه شCCکوهمی
ِمی گشاید:." فیا عجبا عجبا! والله یمیتُ القلبَ و یجَلبُِ الهمَّ مِن اجتماعِ هولاءِ القCCوم

قکِمُ عن حَقِّکمُ...شگفتا! شCCگفتا! چCCیزی کCCه قلب را می میرانCCد علی باطلِهِمِ و تفرُّ
اتحاد آن قوم است در باطلشان و اختلاف شماسCCت در حقتCCان")نهج البلاغCCه،خطبه

27.)
درگذشت پیامبر اکرم )ص( و مسئله جانشینی و رهبری.1

-که زبیر با آنان بود با هم احتجCCاج میهنگام بیعت انصار با ابوبکر، بنی هاشم در حالی
کردند که خلافت، حCCق علی علیCCه السCCلام اسCCت و مخCCالفت خCCویش را بCCا انتخCCاب

یابوبکر و حمایت از علی علیه السلام، اعلام کردنCCد. حCCتی زمانیکCCه عمCCر بCCه خانCCه
حضرت علی علیه السلام رفت، تا آنCCان را بCCرای بیعت بیCCاورد، زبCCیر بCCا آنکCCه دامCCاد

(. ولیC،1 C،11 1410ابوبکر بود، در برابر عمر شمشCCیر کشCCید)ابن قتیبCCه دینCCوری،
پایش لغزیCCد و شمشCCیر از دسCCتش افتCCاد. اطرافیCCان عمCCر او را گرفتنCCد، ولی زبCCیر

کنم تا بCا علی علیCه السCلام بیعت شCود")طCبری،گفت:" شمششیرم را در نیام نمی
1362 CC،2،203،یرCCابن اث("دCCنگ بزنیCCه سCCد و بCCیرش را بگیریCCعمر گفت:" شمش، )
ق،1412(. حضرت از او با اوصاف" فارس العرب و احربهم")الجوزی،325، 1385
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5 C،83،1406،2( و " اشجع الناس")اعثم کوفی C،298،انC( و " فارس قریش")هم
کرد.( یاد می300

یی خانCCهانقلابیون تنها در فکر کنار زدن عثمان بودند و هر چند در مCCدت محاصCCره
ها بود، اما برنامه روشنی برای آیندهعثمان، اسم امام علی علیه السلام بر سر زبان

نداشتند، لذا وقتی که عثمان را کشتند تازه با مشکل انتخاب خلیفه روبرو شدند. از
میان اعضای شCCورای شCCش نفCCری، علی علیCCه السCCلام از همCCه محبوبCCتر و از حیث

رسCCیدند وی او نمیفضیلت و سایقه درخشان در اسCCلام، هیچ کCCدام از آنCCان بCCه پایCCه
کشCCانید. حضCرت علی علیCCه السCلام بCاهمین معنا مردم را بیشتر به سوی امCام می

هCایی کCه در زمCان عثمCان رخ داده بCود، و نCیزی دگرگCونیارزیابی اوضاع و ملاحظه
دانسCت کCهخCبری فCاحش مسCلمین از اسCCلام اصCیل نخسCتین، خCوب میدوری و بی

حکومت کردن بعد از فساد و آلودگی دوران حکومت عثمان بسیار مشCCکل اسCCت و
روند و عدالت او را تحمCCلمردم، به ویژه سران، زیر بار اصلاحات مورد نظر او نمی

کننCCCد. از این رو وقCCCتی کCCCه انقلابیCCCون بCCCه حضCCCرت پیشCCCنهاد بیعت کردنCCCد،نمی
(.78نپذیرفت)پیشوایی،همان،

ی مسلمانان افزایش یافتهای مصرانه  اما چون رفت و آمدها زیاد شد و درخواست
و سیل مردم خسته از مظالم پیشین و مشتاق عدالت، به در خانه حضرت سCCرازیر
گردیCCد، امCCام احسCCاس وظیفCCه کCCرد و نCCاگزیر بیعت مCCردم را پCCذیرفت. مخالفCCان
امیرالمومنین علیه السلام نیز معترف بودند که آن حضرت از روی طوع و رضCCا بCCه

ای بCCه امCCام از نارضCCایتی آن حضCCرت بCCه تصCCمیماتبیعت تن نداد. معاویCCه در نامCCه
کند که چرا از روی اکCCراه و اجبCCار،سقیفه و مسئله بیعت، سخن گفته و نکوهش می

-ای میاست. آنگاه امیرالمومCCنین علیCCه السCCلام در پاسCCخ معاویCCه، نامCCهبیعت نموده
-(. امام در این سخن نه تنها اجباری بودن بیعت را رد نمی28نگارد)نهج البلاغه،نامه 

شمارد تا همگان بدانند که علی علیه السCCلام بCCهکند، بلکه آن را از امتیازات خود می
اختیار و تمایل خود بیعت نکرده است و نکته جالبی را برای دیگران و به عنوان یCCک

سازد و آن این است که مظلومیت، برای یک انسان بCCا ایمCCان،اصل خاطر نشان می
ضعف و نقص نیست؛ هرگاه که در دین، ثابت و در یقین استوار باشد. 

امام علی علیه السلام بCرخلاف اعتراضCی کCه بCه سCقیفه سCازان داشCت، بCالأخره
مجبور شد تا این بیعتِ شوم را با اکراه و اجبار در آن وضع موجCCود بپCCذیرد، در عین

داشCCت. راز مطلب این بCCود کCCهحCCالی کCCه نارضCCایتی خCCود را از بیعت پنهCCان نمی
دید از یک سو دشمنان داخلی و منافقCCان کینCCه تCCوز درامیرالمومنین علیه السلام می

های دیرینCه جCاهلیتپی فرصت برای ضربه زدن به اسلام و تحقق بخشیدن به آرمان
اند و از سوی دیگر، برخی قبائل عرب مرتCCد شCCده و بCCرای مقابلCCه بCCا اسCCلام صCCف

کنند. در چنین شرایطی اگر به اختلاف داخلی دامن زده شود ضربه اصCCلیآرایی می
-متوجه اسلام نوپا خواهد شد و این چیزی است که امیرالمومنین به آن رضایت نمی

(.63دهد)رهبر،همان،
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برجس==ته ش==دن نقش عام==ه در حک==ومت ام==ام علی علی==ه.2
السلام

امام علاوه بر این حقوق، حق استیضاح زمامداران را از حقوق مردم شمرد و     
فرمود: ای مالک، ....در برابرشان فروتنی نمCCای و بفرمCCای تCCا سCCپاهیان و یCCاران و

هCCراس و بی لکنت زبCCان،نگهبانان و پاسبانان به یک سو شوند تا سCCخن گویشCCان بی
(. تا قبل از این کجا دیCCده شCCده اسCCت کCCه53سخن خویش بگوید)نهج البلاغه، نامه 

حاکمی، وفادارترین سردارانش را چنان بCCه حسCCاب بکشCCد کCCه بCCرخی از تCCرس بCCه
دشمن بپیوندند و خود عامل فتنه شوند. عدالت فراگیر و همه گCCیر امCCام علی علیCCه
السلام، خوشایند بعضی از افراد جامعه آن روز نبود. ایشان به افکار عمومی، توجه

دادند. حضCCرتکردند، برای نقطه نظرات مردم ارزش قائل بودند و به آنها بها میمی
داشتتند، مگر اینکه مCCردم، خCود نسCCبت بCCه آن تمایCCلاجباراً مردم را به کاری وا نمی

تواند اعمال حCCاکمیتداشته باشند.  ایشان معتقد است، خلیفه یا کارگزار زمانی می
فرمایCد:" آنداشته باشد که مCردم آن را بپذیرنCد. در این زمینCه نCیز آن حضCرت می

آیCCد)نهجکس را کCCه مCCردم، فرمCCانش را اجCCرا نکننCCد کCCاری از دسCCتش بCCر نمی
(. بنابراین، ملاک و معیار اداره جامعCCه، رأی مCCردم اسCCت کCCه رأی27البلاغه،خطبه 

شود.مردم سبب مشروعیت حکومت و اعمال حاکمیت می
  آن حضرت تا بدان جا برای مردم احCCترام قائCCل اسCCت کCCه هرگCCز آنCCان را امCCر بCCه

کنCCCد، مگCCCر اینکCCCه قبلا خCCCود انجCCCام داده باشCCCد)نهجمعCCCروف و نهی از منکCCCر نمی
ی مردم(. در دولت ایشان، فاصله ای میان پیشوای مردم و عامّه157البلاغه،خطبه

نبود. دولت در این دوره، ماهیتّی الهی و مردمی پیدا کرد، یعنی با معیارهای الهی و
بCCا خواسCCت و اسCCتقبال مCCردم شCCکل گCCرفت و بCCا مشCCارکت فعCCّال آنCCان اسCCتمرار

(.1391،40یافت)امینی،
 با اینکه طلحه و زبیر از نخستین کسانی بودند که با طCCوع و رغبت بCCه آن حضCCرت،

(. امCا طCCولی نکشCید کCه بCا مشCاهدهC،3 C،31 1374دست بیعت دادنCد)ابن سCعد،
ی امام علی علیه السCCلام در احیCCای سCCیره رسCCول اللCCه وسیاست عدالت محورانه

هایشCCان درهCCا و فCCزون طلCCبیمبارزه با نابرابری ها دریافتنCCد کCCه چCCون زیCCاده خCCواهی
دیCCنی حCCاکم، مCCورد توجCCه خلیفCCه جدیCCد قCCرار نخواهنCCدمنظومCCه نCCوین سیاسCCی

(. با کدورت خاطر، اما به بهانه عمره، از مدینه خارجC،2 C،72 1371گرفت)یعقوبی،
خواهی عثمان، جمعی از متعرضان به حCCاکم جدیCCدشدند و در مکه با تمسک به خون

را به دور خود جمع کردند و کوشیدند برای مشتبه کردن امر بر مسلمانان، و ایجCCاد
جنگ روانی در میان آنها، ام المومنین عایشه را با خود همراه سازند تCا ضCلع سCوم

(.CC،160 1394مثلث فتنه را کامل نمایند و فتنه جمل را به پا کنند)میری و دیگCCران،
طلحه و زبیر با حضور در محضر ام المومنین عایشه و طرح این ادعای دروغین کCCه

انCCد و در صCCحت انتخCCاب خلیفCCه وبCCه اجبCCار تن بCCه بیعت علی علیCCه السCCلام داده
مشروعیت او تردید دارند، همسر پیامبر را که از علی علیه السلام کینCCه هCCا بCCه دل

ی خون خواهی عثمان با خCCود همCCراه کردنCCد و(. به بهانهCC،225 1367داشت)مفید،
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دانسCCتند تCCا در پرتCCو آن بتواننCCد جمعی از فCCریباین امCCر را بهCCترین مستمسCCکی می
(.161خوردگان و عدالت ستیزان را علیه امام بسیج کنند)میری و دیگران،همان،

  روایات دلالت دارند بر اینکه پس از کشته شدن عثمان، قریب به اتفاق مردم و از
-جمله زبیر و طلحه با علی علیه السلام بیعت کردند و اکCCثر منCCابع اولیCCه تصCCریح می

(. امام علیه178، 2کنند که در بیعت آنان اجباری در کار نبوده است)یعقوبی،همان،
السلام، خواهان خلافت نبود بلکه مردم از او خواستند خلیفCCه شCCود و او مجبCCور بCCه
پذیرش خلافت شد. چنانکه خود حضرت اشاره دارند:" مردم از هر طرف به سCCوی
من شتافتند  و پی در پی از هر جانب هجوم آوردند و ازدحام کردند تا اینکCCه نزدیCCک
بود حسن و حسینم لگدمال شوند و پهلوهایم بشکند. هم چنانکه گوسفندان در آغل

(. و همچCCنین زبCCیر و طلحCCه3کنند، گرد من جمع شدند")نهج البلاغه،خطبهازدحام می
(. اگCCر حضCCرت در بیعتCC،427 4اولین کسانی بودند که بیعت کردند)طCCبری،همCCان،

کرد، بایCCد سCCعد بن وقCCاص و عبداللCCه بن عمCCر و محمCCد بنزبیر و دیگران، اجبار می
شCCدند)ابن قتیبCCهمسCCلمه کCCه از بیعت بCCا امCCام سCCر زده بودنCCد، وادار بCCه بیعت می

اند، زیرا هر دو(. ولی آن دو قطعا با کراهت قلبی بیعت نمودهC،75 1دینوری،همان،
دانسCCتند و این سCCخنخود را در موقعیت خلافت و همطراز با علی علیCCه السCCلام می

گفتند:" که ما با دسCCت خCCود بیعت کCCردیم نCCه بCCا قلبآنان که پس از نکث پیمان می
(. آن دو، سCCودای ریاسCCت داشCCتند و در انتظCCارCC،107 1374خCCود)ابن ابی الحدیCCد،

خلافت بودند؛ ولی کسی به آنها توجه نکرد و شورشیان با آنهCCا موافCCق نبودنCCد، لCCذا
ناچاراً با علی علیه السلام بیعت کردند که حداقل علی علیه السلام به آنها حکCCومت

(.52-1373،51کوفه و مصر را بدهد)شهیدی،
در جمع معارضان علی علیه السلام، کسانی بودند که سابقه جهCادی و مبCCارزاتی در
اسلام و در محضر پیغمبر داشتند. البته کسانی دیگر نیز بودند کCCه هرچنCCد بCCه صCCف
معارضان نپیوستند، اما از بیعت با امیرالمومنین علیه السلام امتناع ورزیدنCCد؛ ماننCCد
عبدالله بن عمر، سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمه، حسCCان بن ثCCابت و اسCCامة

اند. حسان بن ثابت، شاعر پیغمبر بود وهای معروف صدر اسلامبن زید که از چهره
در روز عید غدیر با سرودن شCCعری تCCاریخی از ولایت امیرالمومCCنین، تصCCویری زیبCCا
ارائه داد. اسامة بن زید نیز همان جوانی است که پیامبر در روزهCCای واپسCCین عمCCر

گزیند و همه را بCCه طCCاعت وی در اینمبارکش او را به فرماندهی سپاه تبوک بر می
خوانCCد. عبداللCCه بن عمCCر هم کسCCی بCCود کCCه فضCCایل بسCCیاری را بCCرایامCCر فCCرا می

است. حال جای این پرسCCش اسCCتامیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر اکرم نقل کرده
زدند؟که چرا اینان از بیعت با علی علیه السلام سرباز می

توان گفت: که مقاصد دنیCCوی در این جCCا نCCیز ردپCCای خCCود را در پاسخ این سوال می
دهد و در فضای سیاسی که دشمن فراهم ساخته است نقش خCCود را ایفCCانشان می

هCای مقطعی، راه کسCانی را کCه درهCای مCادی و مصCCلحت اندیشCCیکند. حسابگریمی
کنCCد. امCCام علیسCازد و در این پرتگCCاه سCCرازیر میاندیشه آنند، از راه اسلام جدا می

فرماید:" و لیس أمCCری وکند و میعلیه السلام در خطبه ای به این موضوع اشاره می
آُریدکُم للهّ و أنتم ترُیCCدوننی لأنفسCCکم؛ کCCار من و شCCما یکسCCان أمرکم واحداً و انیّ 
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هCCCایخCCCواهم و شCCCما مCCCرا بCCCرای خواسCCCتهنیسCCCت، من شCCCما را بCCCرای خCCCدا می
خواسCCتند بCCه هیچ قیمت او را(. آنها که علی را برای خدا می225دلتان")مفید،همان،

دانستند همین که دیدنCCد اینهای دلشان را مقدم میاز دست ندادند و آنانکه خواسته
هCCا بCCرآورده نیسCCت، علی علیCCه السCCلام را رهCCا کCCرده و علمَ مخCCالفتخواسCCته

برافراشتند، یا به معاویه پیوستند و یا محافظه کارانه راه سومی برگزیدند. 
 نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که؛ سوابق ایمانی، جهادی و انقلابی

تواند برای آنان عذر موجهی باشد که بCCا اسCCتناد و اتکCCای بCCه آن، دسCCت ازافراد نمی
ولیّ امر و امام زمان خود بردارند، چون رسانیدن بار امانت به سر مCCنزل مقصCCود،
خوف و خطرها و سوخت و سازها را دارد  و همواره بر سCCر راه انسCCان در مسCCیر

های سقوط فراوان است مانند؛ هوای نفس، مال و ثروت، جاه و مقام،حق، پرتگاه
هCCایی هسCCتند کCCهها و کبر و غرورها، چالشها، خودخواهیها و کینهترس و امید، عقده
(. 199دهند)رهبر،همان،انسان را فریب می

       آس==یب ه==ایی ک==ه خ==واص عصرحض==رت  علی علی==ه.3
السلام را به انحراف کشاند

جای سوال و شگفتی این است که یاران منتظCCر ولی خCCدا، بCCا سCCابقه درخشCCان در
اسلام و جهاد و بندگی، به کدام دلیل از مسCCیر ولی زمCCان بCCه انحCCراف رفتنCCد و بCCر
روی امام خود شمشیر کشیدند؟ بعضی از این موارد مانند حب دنیا، قدرت طلبی و

هCای احتمCCالی، ازامتیاز طبقاتی در ذیل آمده است؛ تا بCCا تآمCCل و دقت در این آسCCیب
ادامه مسیر انتظار حضرت حجت جا نمانیم و از تکرار قسمت هCCای دردنCCاک تCCاریخ

پیشگیری کنیم.

رو ب==ه ض==عف نه==ادن و ب==ه خط==ر افت==ادن م==وقعیت اقتص==ادی،.3-1
اجتماعی، سیاسی و نظام

  عمر بن خطاب پس از اینکه ضربت خورد و احساس مرگ کرد به فکCCر افتCCاد کCCه
 شورایی شش نفره از اصحاببرای خویش، جانشینی برگزیند، لذا اقدام به تشکیل

ها علی علیه السCCلام، زبCCیر، طلحCCه،کبار پیامبر صلی الله علیه و آله کرد. از جمله آن
عبدالرحمن بن عCCوف، سCCعد بن ابی وقCCاص، و عثمCCان بن عفCCان بودنCCد)مسCCعودی،

(. عمر در حالی این شورا را تشکیل داد کCه خCود واقCCف بCCود کCهC،304 2ق،1409
تواند جامعه را به راه راست هدایت کنCCد و در شCرایطیفقط علی بن ابی طالب می

-ردیف علی علیه السلام قرار داد که ضمن برشمردن عیوب آنزبیر و دیگران را هم
کند که " او روزی انسCCان اسCCت و روزی شCCیطان و حCCریصها از زبیر اینگونه یاد می

(. شرکت زبیر در این شورا بCCاعث شCCد کCCه ایشCCانCC،15 2مال دنیا")یعقوبی،همان،
سCCنگ و همتCCای علی علیCCه السCCلام بدانCCد و در ردیCCف او قCCرار بگCCیرد وخCCود را هم

سرانجام پس از قتل عثمان، ادعای خلافت نماید و به قیام علیCCه او بCCپردازد. غافCCل
از اینکه اگر پیشگامی و صحابه کبCCاری چCCون او بCCه مخCCالفت بCCا علی علیCCه السCCلام
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بپردازد چه پیامدهای بزرگی در افکار عامه خواهد گذاشت و جامعه را به چه سمتی
خواهد برد.

 دلیل دیگری که موجب انحراف زبیر از مسCCیر ولایت شCCد، اختلاف بCCر سCCر مCCاترک
صفیه مادر زبیر بود که داوری آن به عمر حواله شد. خلیفه به سود زبیر حکم کCCرد.
علی علیه السلام نیز آن حکم را صرفاً به سبب قدرت و حکCCومت عمCCر، بCCه ظCCاهر
پذیرفت، بدون اینکه از لحاظ شرعی به آن اعتراف داشCCته باشCCد. لCCذا از این بCCابت
زبیر از امام علی علیه السلام مکدر شد و این در دل او باقی ماند)ابن ابی الحدیCCد،

(. نمیری نیز می نویسد:" او غCCرق در دنیCCا شCCده بCCود، بCCه طCCوری کCCه از122همان،
(.228ق، 1410طرف عثمان صاحب ملک و ضیاع فراوان گردید")ابن شبه نمCیری،

ای سCCاخت کCCه تجCCار و مالCCداران بحCCرین ومسعودی نیز می نویسد:"در بصره خانCCه
هCCایی بCCرای خCCودآمدنCCد و در مصCCر و اسCCکندریه نCCیز خانCCهدیگCCران بCCدانجا فCCرود می

(. مجموع میراث او را حدود پنجاه و دو میلیCCونCC،69 1ق،1409ساخت")مسعودی،
(. آن دو سردار بزرگ اسلام، هم اینCCکCC،15 3اند)محمد بن سعد،همان،درهم نوشته

شدند، آنان جهاد را رها کرده، رو به دنیاطلبیاز ثروتمندان بزرگ عرب محسوب می
آوردند." کان الزبیر تاجراً مجدوداً فی التجاره"؛ زبیر تاجری بود کCCه در امCCر تجCCارت

(. او کCCه زمCCانی " سCCیف الاسCCلام"CC،178 1390خوش شانس بCCود)عCCرب صCCالحی،
شCCود. کCCان للزبCCیر الCCفشد، اکنون در معCCرفی، تCCاجر بCCودنش مطCCرح میخوانده می

(. " زبیر هزار کنCCیز داشCCتCC،557 2ق،1415مملوک یودوّن الیه الخراج؛)عسقلانی،
که مالیات ملک های او را جمع آوری و به او ادا می کردند؛ و کان للزبیر اربع نسوة
قال و ربعّ الثمن فاصاب کل امراة الف الف و ماة الف قال فجمیCCع مالCCه خمسCCة و
ثلاثون الف الف و مأتا الف، زبیر چهار همسر داشت. وقتی یک هشتم مالش را بین
چهار زنش تقسیم کردند، به هر کدام یک میلیون و صد هCCزار دینCCار رسCCید.")محمCCد

ها و(  هر دینار حدود یک مثقال طلاست. تازه این غیر از زمینC،81 3بن سعد،همان،
های او بود.باغ

ای بCCا حکCCومت عCCدل حضCCرت امCCیر علیCCه السCCلام سCCازگارهای بCCادآورده چنین ثروت
هCCای حCCرام رانیست. خود امام علیه السلام فرمودند:" به خدا قسم، اگCCر این ثCCروت

هCCای خCCود قCCرار داده باشCCید، آن را بCCه بیت المCCال مسCCلمین بCCاز خCCواهممهCCر زن
(. این جاسCت کCCه سCCنگینی بCCار دنیCCا، کفCه عقCل را بCهC،33 5گرداند")کلینی،همان،

دارد. به علاوه، بر فCCرض کCCه اینطرف خود مایل کرده، انسان را از راه حق باز می
همه ثروت هنگفت از راه حلال هم بدست آمده و رانت و ویژه خواری در آن نبCCوده
باشد، بی شک بر سر حکومت با امام علی علیه السCCلام چانCCه زدنCCد و حضCCرت نCCیز
آنها را به حرص و ولع داشتن نکوهش کردند. آنها خود، به شدت طمع خود اعCCتراف

گCذارد دل از دنیCا برکننCCد و در جبهCه حCقدارند. دل بسCتن بCه این همCه ثCروت، نمی
جانفشانی نمایند. به همین جهت، حضرت پس از پایان جنCگ، بCر فCراز منCبر بصCCره
خطاب به مردم، بر این نکته تاکید کردند که دنیا، شیرین و سرسCCبز اسCCت و مCCردم

دهد.کند و امور زودگذر را برایشان زینت میها، دچار فتنه میرا با شهوت
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هایی که خCCواص از جملCCه طلحCCه و زبCCیر را بCCه مخCCالفت وترین انگیزهیکی از عمده
هCCا تلاش،رویارویی با علی وا داشت میل آنها به قدرت طلبی بود. آنان پس از سCCال

دانسCCتند و معتقCCداکنون خود را صاحب سهم در اسCCلام و اسCCلام را وام دار خCCود می
بودند که باید پاداش زحماتشان را در گرفتن حکومت مسلمین بگیرند.  با نگاهی به
روند حوادث، رفتار قدرت طلبانه این دو صحابی بCCه خCCوبی نمایCCان خواهCCد شCCد. در
ابتدای امر، زمانی که در مکهّ بCCر سCCر مکCCان مناسCCبی بCCرای شCCورش بCCه مشCCورت

شمردند که بCCهنشستند، یکی از دلایل نامساعد بودن شام را وجود مقتدر معاویه می
دلیل خویشاوندی با عثمان، در خونخواهی او اولی بود. اگر سران فتنCCه بCCه راسCCتی
در پی خونخواهی عثمان بودند و در این راه گوشه چشمی به قدرت نداشتند، بCCرای

کرد که امر خونخواهی خلیفه مقتول بCCا چCCه کسCCی باشCCد؟ این کCCهآنها چه فرقی می
حاضر به پذیرش شام و به تبع آن، به رسمیت شناختن معاویCCه در این کCCار نشCCدند،

خواسCCتند مCوقعیت خCود را بCCهنشان از خود رأیی و قدرت طلبی آنها داشت کCه نمی
ی آن نصیبعنوان رهبران قیام از دست بدهند تا در صورت پیروزی احتمالی، ثمره

ای کCCه پس از سCCقوط(. طلحCCه در خطبCCه172دیگران شود)میری و دیگران،همCCان،
بصره، مردم را به نبرد با علی علیه السلام فراخواند، صراحتاً ابراز داشت که " من
شایسته ترین فرد در مصلحت اندیشی مسلمین هستم و علی هم اگCCر بخواهCCد کCCه

(.184-1367،183ام المومنین را یاری دهد باید از خلافت کناره گیری کند")مفیCCد،
از این رو در پاسخ به سوال حضCCرت کCCه چCCرا بیعت نمودیCCد و سCCپس بیعت شCCکنی

دهند:" مع الخوف شدة المطامع؛ در عین ترس، شCCدت طمCCع مCCا راکردید، پاسخ می
(.299تا،به این کار وا داشت)اصفهانی،بی

طلحه و زبیر انتظار داشتند که با بیعت با امام علی علیه السلام، بتوانند به پسCCت و
مقامی دست یابند و حتی خود پیشنهاد دادند؛ امام هم حکومت یمن را بCCه طلحCCه و
حکومت یمامه و بحرین را به زبیر داد. آنها ضمن تشکر از امام گفتند:" از این صله

داری امCCوررحم جزای خیر ببینی!" امام از گفتار آنان ناراحت شده، فرمودند: زمام
مسCCCCCلمانان را بCCCCCا صCCCCCله رحم چکCCCCCار؟" و فرمCCCCCان را از آن دو بCCCCCاز پس

(. آنها از هر گونه امتیازی در حکومت حضرت محروم180، 2گرفتند)یعقوبی،همان،
شدند؛ زیرا حضرت شرط قبولی خلافت خود را لغو امتیاز طبقاتی و تساوی حقCCوق

گوید:" بهره ما از این حکومت بهی مسلمانان قرار داده بود. طلحه میدر میان همه
اندازه بهره سگ است از لیسیدن دماغش؛ نه به مقامی رسیدیم، نه به حکومتی، و

(.162نه شکمی سیر کردیم")مفید،همان،
  در جریان محاصره عثمان توسط شورشیان، علی علیه السCCلام و زبCCیر هCCر کCCدام
برای حفظ جان خلیفه، پسرانشان حسن بن علی علیه السلام و عبدالله بن زبیر را
به در خانه عثمCCان فرسCCتادند تCCا ضCCمن نگهبCCانی و حمCCایت از خلیفCCه، از کشCCتن وی

(. امCCا در سCCاعات پایCCانی محاصCCره خانCCهC،160 3 1385جلوگیری نمایند)ابن اثCCیر،
عثمان، تنها فرزندان علی در کنار او ماندند. این در حالی بود کCCه زبCCیر و طلحCCه در
خانه خCCود نشسCCتند و در را بCCه روی خCCود بسCCتند و عملا از یCCاری عثمCCان خCCودداری

(. علی علیه السCCلام در اعلام بCCرائت خCوداز همCCراهی بCCا زبCCیر در175کردند)همان،
کننCCد کCهها) زبیر و طلحه( حقی را از من طلب میفرماید:" آنماجرای قتل عثمان می
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جویند که خویشتن ریختند")نهج البلاغه،خطبهخود واگذاردند و گریختند و خونی را می
شویم که زبیر بCCرای دسCCتیابی قCCدرت، از ایCCراد(. از این فرمایش امام متوجه می22

(. آن حضCCرت درCC،95 1397تهمت به دوسCCت دیCCرینش رویگCCردان نبCCود)سCCرافراز،
ابتدای حکومت، به طلحه و زبیر فرمودند:" لولا ما ظهر من حرصCکما لقCد کCان لی
فیکما رأی؛ اگر حرص بر حکومت و مقام نداشتید، تصCCمیم داشCCتم بخشCCی از آن را

-(.  افزون بر این، آنچه رفتار قدرت جویانهC،180 2به شما بسپارم")یعقوبی،همان،
کند، نزاعی بود که میان آنها بر سر تصاحب کوچک ترینی آنها را بیشتر منعکس می

نمادهای قدرت در گرفت. پس از تسلط شورشیان بر بیت المال، هر یCCک از این دو
صحابی، برای تحت کنترل درآوردن این مرکز اقتصادی، بCCه نصCCب قفCCل و گماشCCتن
نگهبانانی از جانب خود اقدام نمCCود تCCا جCCایی کCCه بCCا بCCالا گCCرفتن اختلاف، عایشCCه از
سوی خود، عبیدالله بن زبیر را مامور مقفل کردن بیت المال نمود، بCCه طCCوری کCCه
در یCCک روز، سCCه قفCCل از سCCوی طلحCCه، زبCCیر و عایشCCه بCCر در بیت المCCال زده

(. 173شد)مفید،همان،
 اختلاف آنها محدود به امور مادی نبود، چه، حتی بCCر سCCر اینکCCه چCCه کسCCی امCCامت
نماز را بر عهده گیرد نیز دچار اختلاف شدند؛ تا جایی که باز هم با وساطت عایشه،

(. بعCCدها کCCه خCCبرCC،1 CC،451 1369این اختلاف به ظاهر فرو نشست)ابن مسCCکویه،
رقابت این دو صحابی به گوش امام علی علیه السلام رسید، فرمود" طلحه و زبCCیر

اند. هر کدام بCCارهر یک امیدوارند که حکومت را به دست آورند و دیده به آن دوخته
کشند که به زودی پرده از روی آن کنCCار خواهCد رفت.کینه رفیق خود را به دوش می

ستاند و آن،اند نایل شوند، این، جان آن را میبه خدا سوگند، اگر به آنچه مراد کرده
(.148آورد")نهج البلاغه،خطبهاین را از پای در می

نویسCCد: سCCطح زنCCدگی، وضCCع خCCاصدر بیCCان چگCCونگی ایجCCاد طبقCCات "صCCدر" می
مندانخانوادگی و اوضاع محیطی، در تربیت روحی و بدنی، تاثیر بسیاری دارد. ثروت

آلایش روسCCتا. اختلافکننCCد و کشCCاورزان در محیCCط بیدر تنعم و آسCCایش زنCCدگی می
قوای بCCدنی و روحی و تCCربیت حاصCل از نCCوع زنCCدگی و تفCCاوت در کیفیت معCCاش و

هایی شCCدید و ادبیات و هنر و انتخاب مسکن غذا، باعث بروز اختلاف عقائد اجتماعی
شوند. این اختلاف زمانی که از یک نسل تجاوز کند به تدریجدر نوع زندگی مردم می

-ای و حCCتی ملی میهCCای عظیم صCCنفی و طبقCCهیابCCد و تبCCدیل بCCه شCCکافشCCدت می
(.1354شود)حجتی،

اسلام همه بشر را در برابر خدا و قانون اسلام یکسان می داند و برتری را فقط به
اهل تقوی می دهد. در قرآن می خوانیم:"یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکCCر و انCCثی
وجعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عنداللهّ اتقیکم ان اللهّ علیم خبCCیر؛ ای
مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را قبیله قبیله قرار دادیم تCCا همCCدیگر
را بCCه نسCCبت بCCه شCCهر و قبیلCCه بشناسCCید. همانCCا گCCرامی تCCرین شCCما در نCCزد خCCدا

(. پیامبر اکرم صلی18پرهیزگارترین شماست. همانا خدا دانا و آگاه است)حجرات،
اللهّ علیه وآله به این جهت بین عرب و غیر عرب فرقی نمی گذاشCت و بیت المCال
را به طور مساوی بین همه مسلمان ها تقسیم می نمود، امCCا خلفCای سCCه گانCه بCر
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خلاف این سنت پیامبر صلی اللهّ علیه وآله عمل نمودند. پس از قتل عثمان و بیعت
CCّه مردم با امام علی علیه السلام، آن حضرت به اسلام یعنی سنت پیCCامبر صCCلی الل
علیه وآله عمCCل نمCCود و بین مهCاجر و انصCCار، عCCرب و عجم، قCCریش و غCCیر قCCریش
فرقی نگذاشت و پس از آنکه بیعت با او به پایان رسید، دستور فرمود تا بیت المال
را بین مسلمین حاضر به طور مساوی تقسیم نموده و به هر کس سه دینار بدهنCCد.
خود سه دینار برداشت و به آزاد کرده اش قنCCبر هم سCCه دینCCار داد. آن حضCCرت بCCر
خلاف خلفای قبلی، انصار را بCه حکCومت شCCهرها و امCCارت لشCCکرها گماشCCت. مثلا
قیس بن سعد بن عباده را والی مصر و سهل بن حنیف را والی بصره و عثمCCان بن
حنیف را والی مدینه تعیین فرمود و از غیر قریش مالCCک اشCCتر را والی مصCCر قCCرار
داد. البته از قریش و به خصوص بCCنی هاشCCم هم اسCCتفاده می کCCرد. بCCرخلاف نگCCاه
امیرالمومنین علیه السلام بر امر حکومت داری، بعضCCی از یCCاران حضCCرت در فکCCر
امتیازات و بهره مندی های شخصی بودند. حضرت حCتی نسCبت بCه دخCتر خCود کCه
گردنبندی را به امانت از علی بن ابی رافع، کلید دار بیت المال، بCCه صCCورت امCCانت

،1362گرفت، هم دخترش و هم علب بن رافع را به شدت بازخواست کرد)طCCبری،
3 ،90.)

بیش از سی نامه از هفتاد و نCCه نامCCه حضCCرت امCCیر در نهج البلاغCCه بCCه کCCارگزارانی
نوشته شده که از جCCانب او در شCCهرهای مختلCCف بCCه کCCار گماشCCته شCCده بودنCCد. بCCا

ها، به خوبی می توان دریافت که ایشان چگونه بCCه امCCور مCCردم وملاحظه متن نامه
امنیت آنها اهتمام داشته و از اینکه عاملان او در حوزه اختیار خCCود مCCرتکب خطCCا و
انحراف شوند، نگرانی داشته است. خواص حکومت امام علی علیه السلام، معتقCCد
بودند که باید سهم بیشتری از دیگران از بیت المال ببرند و حCCتی بCCه حضCCرت تCCذکر

(. آنCC،39-41 7دادنCCد، ولی امCCام بCCا آنCCان مخCCالفت کردنCCد)ابن ابی الحدیCCد،همCCان،
حضرت پس از اینکه به خلافت رسید، با شناختی که از انحرافات جامعه زمان خCCود
داشت به اصلاح آن همت گماشت تا اساس حکCCومت و مCCدیریت جامعCCه بCCر مبCCانی
دین استوار گردد. او دریافت که جامعه نیازمند اصلاحات اساسی است. می بایست

های ناروا و ظالمانه از جامعه زدوده شود و میان صاحبان اصلی بCCه مسCCاواتتبعیض
تقسیم گردد. والیان فاسد از مصادر امور برکنار شده و به جای آنان، عناصر صالح،
باتقوا و شایسته، زمامداری جامعه اسلامی را بر عهده گیرند. ایشان کCCارگزاران را

داند که باید نگهبان امانتی باشند که در دست آنان قرار گرفتCCه اسCCتامانتدارانی می
نه اینکه از منصب خود به عنوان وسیله ای برای تسلط بر مردم و تجاوز به حقCCوق
آنهCCا اسCCتفاده کنCCد. این مطلب در بخشCCی از نامCCه او بCCه اشCCعث بن قیس، حCCاکم
آذربایجCCCان آشCCCکار اسCCCت:" و انّ عملCCCک لیس لCCCک بطعمCCCة و لکنCCCه فی عنقCCCک

(.5أمانة...")نهج البلاغه، نامه
این روش بر سCCران قبایCCل عCCرب گCCران آمCCد و کسCCانی کCCه در حکCCومت هCCای قبCCل
امتیازات فراوان داشتند، ناراضی شدند. طلحه و زبیر دو صحابی مشهور، در ابتدای
حکومت آن حضرت قصد قیام و مخالفت با حضرت امیر علیCCه السCCلام را نداشCCتند،
اما چون دیدند حضرت آنها را از امتیازاتی که خلفای قبل به آنها داده بودند، محروم
می کنCCد، از او کنCCاره گرفتنCCد. اینهCCا در مسCCجد پیCCامبر می آمدنCCد و گوشCCه ای می
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نشستند و بنی امیه هم که کینه دیرینه با علی علیه السCCلام داشCCتند و پی بهانCCه می
گشتند، دور آنها جمع می شدند و نوای مخCCالفت را سCCر می دادنCCد و بCCه علی علیCCه
السلام می گفتند: ایCCا این عCCدالت اسCCت کCCه مCCا مهCCاجرین اولین بCCا آنهCCایی کCCه بCCه
شمشیر ما مسلمان شCCده یCCا بنCCده مCCا بCCوده و بعCCد مCCا آزادشCCان کCCرده ایم و اینCCک
مسلمان شده انCد در امتیCازات بCا مCا یکسCان باشCند؟ حضCCرت در جCواب آنهCا می
CCّه علیCCه وآلCCه چطCCور رفتCCار فرمود: برادران من، ما و شما دیدیم که پیامبر صلی الل

می کرد و بیت المال را چگونه تقسیم می نمود.
راز عدم همراهی مردم با برنامه های حضرت، در تباین اهداف آنCCان قCCرار داشCCت.
اهداف آنان قرار داشCCت. اهCCداف امCCام، بلنCCد و معطCCوف بCCه کمCCال انسCCانی بCCود و
خواسته های یاران، همان بهره جستن از تمتعات مادی و دنیوی بود. لذا افCCراد دون

همت از یاری و همراهی مردی که همت بلند و والا داشت، باز می ماندند.
این آسیب، آسیب بسیار مهمی است کCCه منتظCCران همCCه ی دوران بCCا آن، دسCCت و
پنجه نرم کردند. و بسیار باید مورد مراقبت قرار گیرد کCه منتظCCر حضCCرت ولیعصCCر
عجل الله تعالی فرجه الشCCریف، از این ناحیCCه آسCCیبی نبینCCد کCCه جCCبرانش سCCخت و
شاید امکان پذیر نباشد. در عصر غیبت حضرت مهدی عجل اللCCه، هم رقCCابت بCCرای
قدرت زیاد است و به همین دلیل احتمال آسیب پذیری هم بالاست و تهذیب عمیقی

را می طلبد تا منتظران به سر مقصود برسند. 
انحراف خواص و راحت طلبی آنان.3-2

 در کشاکش حوادث و تحولات دوران، انتظCاری کCه از دوسCCتان هسCت از دشCمنان
نیسCCت. امیرالمومCCنین علیCCه السCCلام بی تردیCCد چشCCم امیCCد بCCه معاویCCه و مCCروان و
نظائرشان نداشت، اما از افرادی چون طلحه و زبیر که یار همCCراه اسCCلام و پیCCامبر
بودند، این انتظار بود کCCه در گCCیر و دار معرکCCه و تخاصCCم حCCق و باطCCل، علی علیCCه
السلام را تنها نگذارند و سیاست معاویCCه را دنبCCال نکننCCد. و بCCا توجCCه بCCه این کCCه از
بیعت کنندگان نخستین با آن حضرت بودند، پیمان نشکنند. لCCذا عملکCCرد آنCCان، علی

ی آنCان را بCه خCدا واگCذارعلیه السلام را متأثر و شگفت زده کCرد و داوری دربCاره
ی آن حضCCرت- پس از حضCCور و هجCCوم مCCردم در بیعت بCCانمود. در بخشی از خطبه

امام، بعد از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و پیمان شکنی طلحه و زبیر- چنین آمده
است:

"...آمدید و گفتید بیعت کردیم، گفتم: نه. گفتید: آری! گفتم: نه!. دسCCتم را بسCCتم و
شما آن را گشودید، دستم را به عقب کشیدم و شما آن را به سوی خود کشCCاندید،
و بدانسان که شتران تشنه بر آبشخور هجوم برند، بCCر من سCCر و دسCCت شکسCCتید؛
چنان که پنداشتم مرا خواهید کشت! و یکدیگر را نابود خواهید ساخت! در این حCCال

(. "و137دستم را گشCCودم و شCCما بCCا رضCCا و رغبت بیعت کردیCCد")نهج البلاغCCه،نامه
قبل از همه طلحه و زبیر با میل و بدون اکراه دست بیعت دادند، اما چیزی نگذشت

داند که آنها قصCCد خیCCانت داشCCتند، از این روکه از من اذن عمره خواستند و خدا می
هCCا درگCCیر کننCCد و آنهCCامجدداً آنان را به اطاعت فرا خواندم تا مبادا امّت را با غائلCCه
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پذیرفتند اما به عهدی که با من نمودند وفا ننمودند و بیعت مرا شکستند. جای بسی
شگفتی است که این دو نفر در برابر ابی بکر و عمر سر تسلیم فرود آوردند اما بCCا
من به مخالفت برخاستند، در حالی که من از آن دو کمتر نبودم! اگر بخواهم چیزی

ی آنCCان حکم کن کCCه بCCا من چCCهبگویم تنها سخنم این است: خدایا! تو خCCود دربCCاره
(.54کردند و امر مرا کوچک شمردند و مرا بر آنان پیروز گردان.")نهج البلاغه،نامه

طلحه و زبیر منتظران خلافت امیرالمومنین علیه السلام.4
و خواص حضرت

شدند، همانگونه که در شورایطلحه و زبیر از اصحاب صاحب رأی شمرده می     
،3ق،1413ی عمر نیز برای تعیین خلیفه بعد از او حضور داشتند)ذهCCبی،شش نفره

نگریستند)طبری،همان،(. مردم، به این دو صحابی به چشم شیوخ مهاجرین می496
6 CC،2360دی،(. زبیر، نوهCCی عبدالمطلب و ملقب به " حواری رسول الله" بود)واق

1369 C،1 C،343(.276آمد)همان، (. و از سلحشوران و فارسان عرب به شمار می
او در روز فتح مکCCه، در کنCCار علی علیCCه السCCلام و سCCعد بن ابی وقCCاص، سCCومین
پرچمدار سCپاه اسCلام بCود. او پسCر عمCوی ابCوبکر، و از جانبCازانی بCود کCه دسCCت
راستش در روز احد برای محافظت از پیامبر اسلام دچار آسیب شده بCCود ")همCCان،

ی اجCCواد عCCرب(. طلحCCه نCCیز بCCه " طلحCCة الخCCیر" شCCهرت داشCCت و در زمCCره184
شد.محسوب می

      زبیر و طلحه از اصCCرار کننCCدگان بCCه علی علیCCه السCCلام بCCرای پCCذیرفتن خلافت
فرمود که" من وزیر شما باشم بهتر است از اینکCCهبودند و هر چه حضرت به آنها می

-(. و علیرغم مخالفت علی علیCCه السCCلام کCCه میCC،73 1367امیر شما باشم")مفید،
خواهید انتخاب کنید من بCCا شCCمایم"،فرمود:" مرا به خلافت چه حاجت، هر که را می

(.CC،427 4کنیم")طبری،همCCان،ولی زبیر و طلحه گفتند:" کسی جز تو را انتخاب نمی
فرمایCCد:" آن چنCCان مCCردم در بیعت منامCCام دربCCاره بیعت مCCردم بCCا آن حضCCرت می

خشنود بودند کCCه خردسCCالان، شCCادمان و پCCیران، بCCرای بیعت کCردن، لCرزان بCCه راه
افتادند و بیماران بر دوش خویشCCان، سCCوار و دخCCتران جCCوان، بی نقCCاب بCCه صCCحنه

(. مردم این روزگار، به ویژه بصریان، طلحه و زبیر را229آمدند")نهج البلاغه،خطبه
شناختند؛ در حCالی کCه بCCا گCCذر از عصCCر نبCCوی و فCCرا رسCCیدنبا اوصاف یاد شده می

دوران خلفای سه گانه، در پی سCCرازیر شCCدن غنCCایم فتCCوح اسCCلامی و نCCیز در پرتCCو
سیاست اقتصCCادی خلفCCا، روحیCCات و خلقیCCات این دو صCCحابی، همچCCون بسCCیاری از

ای که رفاه زدگی و تجمل گCCرایی،صحابی دیگر، دستخوش تحول شده بود؛ به گونه
آنهCCا را بCCه اشCCرافیت مCCادی راغب کCCرده و اشCCرافیت معنCCوی پیشCCین آنهCCا را تحت

(.690، 1پوشش قرار داده بود)مسعودی،همان، 
زبیر پسر صفیه و پسر عمه پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم بود. او در مکه و در
شانزده سالگی، چهارمین یا پنجمین نفری بود که به پیامبر صلی الله علیCCه و آلCCه و

(. و در ایمان خود استقامت داشCCت،CC،75 3سلم ایمان آورد)محمد بن سعد،همان، 
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کرد تاپیچید و آتش در اطرافش روشن میبه طوری که عمویش او را در حصیری می
(.554گفت:" هرگز کافر نخواهم شد")همان، به کفر برگردد و او مرتب می

طالب و زبیر، دو تن از صحابه بزرگ و تأثیرگذار پیامبر صلی الله علیه   علی بن ابی
انCCد. هCCر دو از سCCابقین و پیشCCگامان درو آله و سCCلم در تحCCولات عصCCر نبCCوی بCCوده

روند. علی علیه السلام اولین ایمان آورنده به حضCCرتگرایش به اسلام به شمار می
رسول و زبیر نیز اولین تصدیق کننده و ایمان آورنده از بنی اسد و خاندان زبیری به
پیامبر بود. او نزدیکی خود را به بنی هاشم در دوره رسالت و عهCCد نبCCوی بCCه سCCبب
مقام و موقعیت معنوی که از آن برخوردار بود، حفظ کرد و دوشCCادوش علی علیCCه

زد تCCا جCCایی کCCه ازالسلام در تمام غزوات علیه دشمنان اسلام و پیامبر شمشCCیر می
(. او از مهاجرین اولیه اسلامC،89 1397طرف پیامبر لقب حواری گرفت)سرافراز،

رفت که سپس از حبشه بCCه مدینCCه هجCCرت نمCCود و از گCCروهیبه حبشه به شمار می
بود که عنوان افتخار آمیز" هاجر الهجCCرتین") کسCCی کCCه در هCCر دو هجCCرت شCCرکت

(. وی در جنگ یرموک نیز شرکت277، 7، 1977داشت( را با خود داشت)ابن کثیر،
ای که به شهدای اسلام داشت، اسCCامی آنCCان را روی فرزنCCدانکرد و از روی علاقه

(.74خود گذاشته بود)محمد بن سعد، همان،
 زبیر از اندک افرادی بود که در جنگ احد به همراه پیامبر صلی الله علیCCه و آلCCه در
برابر دشمن، مقاومت کرد و با پیامبر تا سر حد مرگ بیعت بست. در روز فتح مکه

(. از زبCCیر و مقCCداد، بCCه77های مهاجرین به دست زبیر بود)همCCان،نیز، یکی از پرچم
هCCای حضCCرت زهCCرانامCCهعنوان دو شاهد نام برده شده است که ذیCCل یکی از وصCCیت

،7اند)کلینی،سلام الله علیها را که بر امام علی علیه السلام املا نموده، امضا کرده
48.)

هCCایتCCوان بCCه تلاشهای زبیر نسبت به حضرت علی علیCCه السCCلام می از دیگر وفاداری
شبانه امام برای یاری طلبیدن به همراه حضرت زهرا سلام الله علیهCCا بCCر در خانCCه
انصار اشاره کرد. چهل مرد به علی علیه السلام قول دادند تا سCCحرگاه بCCا سCCرهای
تراشیده و مسلح به حضورش بیایند، هنگام صبح، جز چهارتن زبیر، مقCCداد، سCCلمان

دارد که زبیر در یCاری امCام علیو ابوذر کسی حاضر نشد. ابن ابی الحدید اظهار می
تر بود و هرعلیه السلام در ماجرای سقیفه، از همه پایدارترو در اطاعت از او روشن

بار که حضرت درخواست یاری علیه اصحاب سقیفه داشت، زبیر با سری تراشCCیده
(. او در سCCقیفه فقCCطCC،122 5آمد)ابن ابی الحدید،همCCان،و شمشیر حمایل کرده می

هCCایاندیشه علوی داشت و به شدت دوستدار علی علیه السلام بود و شCCریک خلCCوت
او و همواره متمسک به صحبت و مودت او بود تا اینکه پسران او کCCه بCCا علی علیCCه
السلام مخالف شدند زمینه را برای انحراف از دوستی علی فCCراهم کردنCCد)همCCان(.
او از همفکران علی علیه السلام بود که از بیعت با ابوبکر ابا داشته، ولی سCCرانجام
هCCر طCCCور بCCCود زبCCCیر را راضCCCی بCCCه بیعت بCCا ابCCCوبکر کردنCCد و کCCارش سCCCامان

(.117یافت)شهیدی،همان،
انCCد. ابCCوبکر، علیها در روزگار خلافت ابوبکر با هم همکCCاری داشCCته با این وجود، آن

هCCای پCCیرامون مدینCCههCCای کCCوهعلیه السلام و زبیر و طلحه را با تنی چند بر گCCذرگاه
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هCCای مرتCCدان از دین اسCCلام پس از رحلت پیCCامبر،گماشCCت تCCا از کم و کیCCف فعCCالیت
رسد میان چند نفCCر نظCCامی(. به نظر می273اطلاع حاصل کنند)ابن مسکویه،همان،

شCCوندای میکه برای اجرای یک مأموریت و یا انجام عملیات نظCCامی، عCCازم منطقCCه
باید همدلی و موانسCCت وجCCود داشCCته باشCCد تCCا بتواننCCد بCCه اجCCرای دقیCCق مCCأموریت
خویش بپردازند و با موفقیت برگردند، لذا ابCCوبکر، علی علیCCه السCCلام و زبCCیر را بCCه
این خاطر انتخاب کرد که همدلی آنها، مسبوق به سوابق قبلی بCCود و این دو بCCا هم
روابط مثبت تنگCCاتنگی داشCCتند. قطعCCا ابCCوبکر کCCه خCCود تCCازه حCCاکم شCCده بCCود و از

توانست دو نفر غیر همدل راروحیات افرادش اطلاع داشت برای پیشبرد کارش نمی
(.92برای مأموریتی حساس بگمارد)سرافراز،همان،

 نیم نگاهی گذرا به نقش زبیر در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به
دهد که او تنها شخصی است که در کنCCار علیویژه در غزوات آن حضرت، نشان می

ایعلیه السلام برای نشان دادن نهایت ایمان و وفاداری به پیامبر، رقCCابت دوسCCتانه
داشته است و این، باعث شده بود که برای حمایت از پیامبر و اسلام، پابه پای علی
علیه السلام پیش برود. چنانکه در جنگ بدر کفار قریش او را کفو علی علیه السلام

(. شاید یکی از دلایلی که عمر در دوران488، 3، 1398و حمزه قرار دادند)بلاذری،
خلافت خویش، چندان به زبیر بها نCCداد بCCه خCCاطر دوسCCتی زیCCاد زبCCیر بCCا علی علیCCه

رسد این است که زبیر تا پس از خلافت عمرالسلام بوده است. آنچه که به نظر می
ی دوستی خود را با امام علی علیه السCCلام،و حتی تا پایان خلافت عثمان نیز رابطه

است؛ بلکه شواهد دلالت دارند بر اینکه مخالفت او آرام آرام آغازکاملا قطع ننموده
شد و سپس با تحریکات فرزندش عبدالله، فزونی یافت.

کند که زبCCیر تCCا این اواخCر بCCا او بCCوده حضرت علی علیه السلام در جایی تصریح می
است. او به بصره کCه رسCCید ابن عبCCاس را فرسCCتاد و فرمCCود: بCCرو بCCه زبCCیر سCCلام

شناسی؟ چCCه چCCیزی تCCو را از آنبرسان و بگو مرا در حجاز شناختی و در عراق نمی
کنCCد کCCه( همچCCنین در جCCایی دیگCCر تصCCریح می31باز داشته است؟)نهج البلاغه،خطبه

فرزندش عبدالله، زبیر را از حمایت علی علیه السلام، باز داشته است و به جنگ او
فرماید: زبیر پیوسته با ما بCCود تCCا اینکCCه فرزنCCد شCCومش عبداللCCهکشانده، چنانکه می

بزرگ شد. او پیوسته با ما اهل بیت بود تا اینکه فرزنCCدانش بCCزرگ شCCدند و او را از
( در آن زمان که قاتل زبیر، شمشCCیر زبCCیر را453ما جدا کردند)نهج البلاغه، حکمت

به دست حضرت داد، امام شمشیر را از او گرفت، نگاهی آمیخته با افسوس به آن
هCCا رافرمود:" چه بلاها و مصCCیبتگرداند و میانداخت، مرتب شمشیر را در دستش می

این شمشیر از چهره رسCCول خCCدا زدود، امCCا افسCCوس کCCه سCCرانجام او بCCه این جCCا
(.2،313کشیده شد!")اعثم کوفی،همان،

هCCارفت کCCه در تمCCام جنCCگآور اسلام به شمار می      طلحه از سرداران شجاع و نام
غیر از جنگ بدر، همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمّ بود و پا بCCه پCCای او علیCCه

زد. او در جنCCگ احCCد بCCه خCCاطر شCCدت حملات و اسCCتقامت دسCCتشکفر شمشیر می
رفت. پیCCامبرمجروح شد و تا آخر عمر معلول ماند. لذا جانباز جنگ احد به شمار می

اکرم، بین او و ابو ایوب انصاری عقد برادری بست. وی را بCCه سCCبب کCCثرت جCCود و
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نامیدند. او از صCCحابی پیCCامبر اسCCلامسخاوتش" طلحة الخیر" و " طلحة الفیاض" می
رفت که آن حضرت را خوب همراهی کCCرد.صلی الله علیه و آله و سلمّ به شمار می

شناختند" و کانت له یوم احد البیضCCاء و شCCلتّمردم او را به عنوان فدایی پیامبر می
،1412یده یوم احد وقی بها رسول الله و استمرت کذلک الی أن مات  ")الجCCوزی،

7 ،275-276.)
     حضCCرت علی علیCCه السCCلام در یCCک جCCا از طلحCCه بCCا عنCCوان" فCCتی العCCرب و

( و در جای دیگر از او با عنوان" اخدع الناس") اعثم، کوفی،C،83 5اجودهم")همان،
کنند. پیداست وقتی شخصیتی مانند امام علی علیه السCCلام کCCه.( یاد می298همان، 

شناسCCد، چCCنین او را وصCCف کنCCد،ها، طلحه را دیده و او را از نزدیCCک میدر تمام جنگ
شود طلحه چه کمالاتی در خود داشته که توجه مردم به سوی او منعطCCفمعلوم می

(300شده است. در جای دیگر، حضرت او را با عنوان" شیخ المهاجرین")همCCان،می
شد که خCCود مقCCامیکند. طلحه به عنوان رییس و پیر مهاجرین شناخته میخطاب می

(.161بس با ارزش و مورد توجه عام و خاص بود)عرب صالحی،همان،
امام از شگفتیِ کارِ رفیقان راه و یاران همراه دیروز، پرده بCCر می دارد کCCه چگونCCه

بازند. آنها که نCCه فقCCط سCCه خلیفCCه پیشCCین را تحمCCلدر بوته امتحانِ امروز، رنگ می
-کردند، بلکه در برابر غائله معاویه- که از هر خطCCری بCCرای اسCCلام زیانبCCارتر بCCود-بی

تفاوت به نظاره نشستند، اما همین که در برابر علی علیه السلام قرار گرفتند سCCر
هCCای مسCCلمین را بازیچCCه مقاصCCد دنیCCویبه طغیان برداشتند و مصالح اسلام و خCCون

(. برای امام علی علیه السلام گران بود که ببیند یCCاران دیCCروزش،201کردند)رهبر،
که حاملان قرآن و شب زنده داران بودنCCد، امCCروز سCCلاح در کCCف گرفتCCه و بCCه روی

کشند.امام شمشیر می
حضرت زهرا سلام الله علیها هم  در خطبه فدکیه هشداری به این مردم داده بودند
که علت مصائب بعد از نCCبی اکCCرم صCCلی اللCCه علیCCه و الCCه و سCCلم، راحت طلCCبی و

،1397سکوت این مردم در عین دانسCCتن حقیقت بCCود)و خلCCوتم بالدعCCَّة...جلفCCایی،
(. این بانوی بزرگوار، به موقع به دفاع از امام و ولیّ بCCر حCCقّ اسCCلام پرداختنCCد،73

حتی در حال مجروحیتی که مردان مجروح نیز یا تCCوان مبCCارزه ندارنCCد و یCCا خCCود را
ی خCCود رامعاف از آن بر می شمارند ولی آن بانوی متعهد با اینکه فرزنCCد نارسCCیده

از دست داده بود و حقیقتاً نیاز به استراحت داشت و شرعاً نیز معذور بود ولی بCCاز
از حمایت از ولیّ الهی و ولایت اسلام و از دفاع از مسلمین و سرنوشCCت دین خCCدا
دست نکشیدند. این اقدامات حضرت زهرا سلام اللCCه علیهCCا بCCه موقCCع و در بطن و
متن حوادث بود، و اگر دیرتر از موعد خود صورت گرفته بود، سران سقیفه مجبCCور
نمی شدند با اقدامات خشن و فیزیکی بCCه دخCCتر پیCCامبر صCCدمه بزننCCد)محمCCد نCCژاد،

1399 ،107-108.)
دینداران، علما، اندیشمندان و هر کسی که در جایگاه خواص حضCCرت مهCCدی عجCCل
الله تعالی فرجه الشریف به حساب می آید به هوش باشد که خطر در کمین است
همچنان که منتظران پیشین را به تلCCه انCCداخت. کوچکCCترین غفلCCتی سCCبب بی بهCCره
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شدن از فیض انتظار شده و منتظر حضرت را از قطار منتظران، پیاده کCCرده و بCCه
کشاند.گمراهی می

نتیجه 
حب دنیا با قدرت زیادی کCه در انحCراف انسCان در مسCیر الی اللCه دارد؛ حCتی می
تواند خواص جامعه را هم منحرف کند،فراموش نشود که از عوامل انحطاط جامعه

های بزرگ، انحراف و زاویه گرفتن خواص و نخبگان جامعCCه از رهCCبریو افول نهضت
الهی و صراط مستقیم است و جهل و سادگی مردم، زمینه را برای سCCوء اسCCتفاده

کند. بی شک، دور شدن سردمداران و نخبگان از اهداف اولیCCه، سCCببآنان آماده می
شود. تا وقCCتی پCCرچم داران و عوامCCل اصCCلی هCCر انقلاب-پوسیدن نظام از درون می

انCCد برنگردنCCد،مخصوصا اگر چهره مذهبی به خود بگیرد- از عهدی که بCCا خCCدا بسCCته
کنCCد؛ زیCرا این سCCنتی الهی اسCCت کCه تCCاهیچ چیز هسته اصلی آن را تهدید جدی نمی

امتی بر سر پیمان الهی بایستد و در این راه دچار تغییر و دگرگونی نشCCود، خداونCCد
دهد. حب دنیا، خCCواص را بCCههم تغییری در تعامل و یاری خود نسبت به آن امت نمی

سمت قدرت طلبی و کسب امتیاز از دنیا سوق می دهد. لازم به ذکر است که اگCCر
خواص هر امتی به اغراض مال پرستی و ثروت اندوزی، باند بازی و مقCCام پرسCCتی،
شهوت رانی و دنیاگرایی و غیره، عهدشکنی کردند، به دنبال آن مCCردم هم بCCه آنCCان

گیرد، در نتیجه خداوند هم دسCCت عنCCایتاقتدا کرده، جامعه را فساد و تباهی فرا می
خCCCود را برداشCCCته، و در وادی ظلمCCCانی دنیCCCا تنهایشCCCان خواهCCCد گذاشCCCت)عCCCرب

(. مانند منتظران حضرت علی علیCCه السCCلام، کCCه در راه انتظCCار155صالحی،همان،
خود، هر جا موقعیت دنیایی شان به خطر افتاد و تضعیف شCCد، آنهCCا میCCدان را تCCرک
کردند و سستی و راحت طلبی از خود نشان دادند. به ویCCژه بCرخی از یCCاران خCاص
قدیمی، که انتظار رعایت عدالت امام را نداشتند و به خاطر همین در مقابCCل امCCام

علیه السلام، صف آرایی کردند.
توانند منتظران را دنبال خCCود بکشCCانند- چCCه در راه حCCق،هنر خواص آن است که می

فرماینCCد:" قCCال رسCCول اللCCهچه در راه باطل؛ لذا پیCCامبر صCCلی اللCCه علیCCه و آلCCه می
صنفان من امتی اذا صلحاً امّتی و اذا فسدا فسدت امتی قیل یCCا رسCCول اللCCه و من
هما قال الفقهاء و الامراء؛ دو دسته از امت منند کCه اگCر صCالح بودنCد امت من بCه

کشCCانند، یکیشود و اگر فاسد شدند، مردم خود را نیز به فسCCاد میصلاح کشیده می
( هCCر دو دسCCته از خواصCCند؛CC،37 1362فقها و دیگری زمCCام داران.")شCCیخ صCCدوق،

خواص در فریفتن مردم، ید طولانی دارند و به راحتی با توجیه گری های خود، حCCق
ای ازپوشCCانند، مگCCر آنکCCه جامعCCه بCCه مرحلCCهرا لباس باطل و باطل را لباس حق می

رشد برسد که خود بتواند حق را از باطل تشخیص دهد. تلاش خCCواص منحCCرف، آن
است که مردم را بر جهل خود نگاه دارند تا بتوانند برآنان حکومت کننCCد. در جامعCCه
هم عصر امیرالمومنین علی علیه السلام، خCواص بCCه اقCCدام نظCCامی علیCCه حضCCرت
دست نزدند اما با گفتار خود و فتاوایی که صادر نمودند، عقبه فکری مردم را بCCرای

کردنCCد و آنCCان را از پشCCتوانه اعتقCCادیاطاعت از امام علی علیه السلام، سسCCت می
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برای همراهی با ولی زمان، خالی ساخته و در نتیجCCه انگCCیزه عملی آنCCان را ضCCعیف
نمودند.می

ها فقط مربوط  به دوران ائمه نیست. با اینکه در دوران حضرت علی علیهاین آسیب
السلام، اتفاق افتاد، ممکن است در دوران امام زمان نیز اتفاق بیفتد. اگر منتظران
امام زمان عجل الله تعالی فرجهم الشریف هم، بصیر نباشند، این خطرات، آنهCCا را

شCCود کCCه در آن صCCورت درکند و سبب دور شدنشان از صراط ولی خدا میتهدید می
                       ضلالت ابدی افتاده و نتیجه ای از انتظار، عایدشان نمی شود.
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